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۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
دعوت مشترک کروبی و موسوی از مردم برای حضور در راهپیمایی۲۲خرداد
 (فیلم+تصویر)
مهدی کروبی و میرحسین موسوی نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز 22خرداد بر اساس اصل 27 قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، تاکید کردند و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال نمایند.
سحام نیوز: صبح دیروزمورخ ۶اردیبهشت ۱۳۸۹ میرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفت. در این دیدار نوروزی که یکساعت به طول انجامید مسائلی همچون سیاست داخلی و خارجی کشور، وضعیت زندانیان سیاسی و حوادث و رخدادهای اخیر مملکتی مورد گفت و شنود قرار گرفت.به گزارش خبرنگار سحام نیوز، مهدی کروبی ضمن خوش آمد گویی به میرحسین موسوی آرزو کرد امسال سال عزت و آزادی برای مردم ایران باشد و از خدا خواست تا آزادی هرچه زودتر زندانیان سیاسی را فراهم کند.
میر حسین موسوی نیز با انتقاد از سیاست های موجود در کشور گفت: اغلب سیاست های ما “باری به هر جهت” است و متاسفانه ساختارهای ما همچون ماسه زار و شن زاریست که آب در آن پایدار نمی ماند. وی افزود: در حال حاضر در زمینه ساختاری برنامه ای دقیق و روشن نداریم و باید برای دراز مدت فکری نمود. شرایط حکومت طوری شده است که همه را توطئه گر تصور میکند و دچار نوعی توهم توطئه گردیده است. میرحسین موسوی  ضمن انتقاد از جریان تمامیت خواه گفت: اینان اصل صحبت ما را درک نمیکنند. صرفا در بیانیه ها و سخنرانی های ما به دنبال کلمات هستند نه مفهوم. متاسفانه سیستم ایدئولوژیک ایرادش همین است. توهم و شایعه ای را  که خود ساخته و پرداخته اند آنچنان بازگو میکنند که خودآنان باورشان میشود و چیزی که ساخته اند ، دامن خودشان را میگیرد و اینچنین میشود که واقعیت را نمی شنوند.

مهندس موسوی ضمن انتقاد از سیاست خارجی کشور؛ وضعیت اقتصادی،مسائل داخلی و فساد را از جمله مشکلات کشور برشمرد. وی گفت: ما باور داریم مردم ما حافظه ی جمعی دارند. حکومت فکر میکند مردم اعمال،کارها و رفتارهای آنان را فراموش میکنند، اما اینچنین نیست. مثلاً در همان مسئله فساد اقتصادی که چند هفته پیش مطرح شد چه سیری پیش آمد!؟  چند نفر خرده پا دستگیر و اسم یک نفر را بردند و سپس به یکباره همه چیز مسکوت ماند. یا مسئله کوی دانشگاه و آن فیلمی که منتشر شد. متاسفانه فکر میکنند مردم با مرور زمان یادشان میرود. موسوی افزود: این کارها غیراسلامیست. هر روز به گروهی مردم لقب مرتد و کافر و غیره میدهند به جرم اینکه کلامی بر خلاف دیدگاه و نظر آقایان بر زبان رانده اند. به راستی نمیدانم اینان چگونه میخواهند پاسخ خداوند را بدهند. وضعیت کارگران و اخراج آنان و تعویق در پرداخت حقوق آنان، پائین آمدن نرخ سرمایه گذاری و غیره… همه از نقاط ضعف سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور است. مردم این قول ها و وقایع را یادشان نمی رود. میرحسین موسوی باذکر خاطره ای در این باب افزود: در همان اوایل انقلاب مردم رفتند و آن شخصی که در زمان رضاشاه دستور شلیک به مردم را در واقعه مسجد گوهرشاد داده بود را در سن ۹۰ سالگی دستگیر کردند. می خواهم بگویم مردم اعمال و رفتارهایی را که در این یکساله بر آنان اتفاق افتاده از یاد 
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موسوی با انتقاد از وضعیت مدیریتی کشور و ضعف های موجود در آن گفت: در همه کشورها مدیران و مقامات دولتی سابق به عنوان شورای مشورتی به دولت های موجود کمک میکنند. اما در ایران به طور مثال آقای خاتمی با ۸سال سابقه ریاست جمهوری  در کشور و جنابعالی و دیگر سران، همکنون در چه وضعیتی هستند. تمام کارشناسان خبره و باسابقه از سازمان ها رانده شدند، صرفا به دلیل مسائل خطی و سیاسی! موسوی افزود: من چشم انداز روشنی را در راستای بهتر شدن مسائل اقتصادی کشور نمیبینم. زیرا بستر ها خراب شده اند.ابزارها از بین رفته است. دستگاه های بیم دهنده از میان برچیده شده اند. و برای کارشناسان در جامعه دیگر جایگاهی قائل نیستند. حتی اگر همکنون شخصی  از اصولگرایان صحبتی بر ربان بیاورد وی را منافق خطاب می کنند.
مهدی کروبی نیز در سخنانی ضمن تایید سخنان میرحسین موسوی، افزود: متاسفانه اعمالی که این افراد بر سر مردم می آورند با نام اسلام است و این رفتارها باعث میشود به اسلام ضربه وارد میشود. در حال حاضر شرایط جامعه بسیار وحشتناک است به طوری که هرچه میخواهند میگویند، هر تهمت و ناروایی که که میخواهند به افراد نسبت میدهند، هر آماری که تصور میکنند منتشر میکنند  و همه اینها به این دلیل است که آنان فکر میکنند صدای طرف مقابلشان به جایی نمیرسد؛ اما نمیدانند که این مردم هستند که میشنوند و شرایط اقتصادی و سیاسی را می بینند که چه چشم انداز سیاهی در انتظارشان میباشد. مثلا در همین ماجرای عسلویه چه تعداد از کارکنان و کارگران به دلیل عدم تصمیم گیری صحیح و پیاده نمودن سیاست های نادرست، از کار بی کار شدند؟ بر اساس آمار رسمی چرا باید طی چهار سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه از ۶۰هزارنفر به ۸هزارنفر کاهش یابد؟ چرا باید بدلیل عدم مدیریت صحیح، سالانه ۳۰میلیارد دلار درآمدی را که میتواند از محل برداشت گاز از عسلویه عاید کشور شود را باید از دست داد؟ دلیل این همه بی کاری چیست؟ دلیل وضعیت بد کاری و اقتصادی کارگران چیست؟ آقایان نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که یک سخن آنان در مجامع بین المللی میتواند تا چه حد به مردم و اقتصاد یک کشور لطمه بزند. به خاطر تحریم رفتند با شرکت های از چین و مالزی و ونزوئلا قرارداد بسته اند و آخرش هم طرح را داده اند به نیروهای نظامی!

مهدی کروبی در انتقاد از عملکرد دوگانه حکومت در خصوص وقایع اخیر گفت: هنگامی که من از وقایع کهریزک و فجایع روی داده در آن سخن گفتم و پیگیری کردم، هزاران تهدید و ترعیب و دروغ را برای خدشه دار کردن ادعای مستند من به بنده نسبت دادند. از هیچ کاری در خصوص فشار آوردن به من فروگذار نشدند. در آخر هم  با آن همه هیاهویی که به راه انداخته بودند، خودشان گزارشی ارائه دادند که چه وقایعی در کهریزک رخ داده است. ۳نفر بخت برگشته را که ۲نفرشان از نیروهای انتظامی و یکی دیگر از آنها به قول خودشان از اراذل و اوباش بوده را محکوم کردند و پرونده را مسکوت نمودند. حتی به گزارش مجلس هم توجهی نشد.

حجت الاسلام و المسلمین کروبی در ادامه نیز با انتقاد شدید از سیستم های نظارتی گفت:بنا به نامه ای که زندانیان به مراجع نوشتند و جوابیه ای هم به آن نامه تاکنون داده نشده است، با همسر یک زندانی تماس گرفته اند که از همسرت جدا شو! این چه قانونیست؟ این چه حقوق شهروندی و حقوق بشریست که بازجو به خود این حق را میدهد که در مسائل کاملا شخصی یک زندانی و روابط خانوادگی او دخالت نموده و تهدید کند؟ آیا این یک مامور حکومت اسلامیست؟ این که میگویند عظمت داریم همین است؟ کروبی خطاب به موسوی گفت: شما نخست وزیر امام بودید. یادتان است که امام تاکید داشتند در سفر به کشورهای دیگر باید عزت و آبروی مملکت حفظ شود. آیا هم اکنون عزتمان حفظ شده است؟ اینکه میگویند سفرهای ما عظمت است همین است؟ زیمباوه و چند کشوری در همین سطوح عزت است؟ اینکه به “پشه مالاریا ” و یا “جلاد مخالفان” تشبیه و خطابتان کنند عزت است؟ حتماً مانند دانشگاه کلمبیا با آن همه توهین از آن به عنوان فتح الفتوح نام میبرند! آقایان چه با خودشان فکر میکنند؟ آیا اصلاً فکری هم میکنند؟ در زمان ریاست من بر مجلس شورای اسلامی، هنگام سفر به یک کشور اگر میدیدیم شاید بعضی از شئون رعایت نمی شود سفر به آن کشور را لغو میکردیم تا مبادا شاَن این ملت متمدن و با عظمت به دلیل عملکرد ما پائین بیاید. امروز یک حرف و یک سیاست را میگویند و پی میگیرند و فردا چیز دیگری! آیا مجبورند اینقدر کشور را سبک کنند؟

آقای کروبی با نخ نما دانستن سخنان و توطئه های رسانه های جریان حاکم گفت:از ما می خواهند که توبه کنیم البته توبه خوب است اما آیا آن همه کشتار،دروغ، شکنجه، تجاوز به حقوق مردم حیف و میل بیت المال توبه نمی خواهد؟ آنهایی باید توبه کنند که چنین رفتارهای ناروایی را در حق مردم ایران انجام داده اند. یک روز میگویند باید جمعیت را زیاد کرد،روز بعد میگویند جمعیت تهران زیاد است و باید ۵میلیون نفر از تهران را خارج نمود، روز بعد میگویند میخواهد زلزله بیاید! در مورد زلزله هم میگویند مردم توبه کنند تا زلزله نیاید. آخرش هم که زلزله نمی آید میگویند دعاها اثر کرد!  مگر مردم مسخره افکار و اعمال کودکانه و بدور از خرد شما هستند؟ آیا این همه گرفتاری اقتصادی و بیکاری که همچون طاعون کشور را مبتلا کرده است کافی نیست؟ در حال حاضر برای همین مردم چه برنامه ی شفاف و سودمندی پیاده کرده اید که میخواهید  با آن پشتوانه، آن چند میلیون نفری که با تبلیغات شما در آینده به نسل این جامعه افزوده شوند را به سرو سامان رسانید؟ این چه روشی است که این آقایان در پیش گرفته اند؟

کروبی همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر و زندان ها در کشور افزود : چطور در زمان شاه سازمان های حقوق بشر(که بر اساس مصالح و منافعشان) که به زندان های ایران فشار وارد می کردند خوب بودند و حالا که همین سازمان ها پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده آنان و وضعیت اسفبار زندان های ما هستند، محکوم، مجرم و بدخواه هستند؟آیا برخی از همین رسانه هایی که شما هم اکنون آنها را عوامل سیا می نامید از گزارشات شان در مورد زندان های ایران به وجد نمی آمدید؟ نمی خواهم نام عزیزانی که آن دوران در زندان و خارج از زندان اظهار خوشحالی می کردند از این همه فشارهایی که این سازمان ها بر حکومت شاه می آوردند. چون در آن موقع حکومت نبودیم، اما حالا که حکومت شدیم آنها را سازمان هایی وابسته و عوامل سیا می خوانیم؟

آقای موسوی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مدیریتی و نهاد های نظارتی آن گفت: تمام دستگاه های نظارتی ما خوابیده است و یا برچیده شده اند، مانند برنامه و بودجه. برای همین آقایان خواب نما میشوند و هر روز طرح هایی را در خصوص اهدای ۱میلیون تومان به هر بچه و یا کمک های مالی به کشورهای مختلف را پیاده میکنند. متاسفانه سازمان و نهادی هم نمانده که گزارشی از این وضعیت ارائه کند.  البته در کشور طرح هایی اجرا میشود، آنهم اینکه عده ای را میگیرند و فردا ازاد میکنند و از آنان میخواهند چیزهایی را بگویند و بعد در صورت عدم تحقق اهدافشان دوباره به روانه ی زندانشان میکنند. وی از اهمیت آگاهی مردم سخن گفت و افزود: در حال حاضر آگاهی مردم ما نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی از حالت جنینی خارج شده است و مردم آگاهتر شده اند و این آگاهی ها روز به روز و با سرعت فزاینده ای رو به گسترش است. تحلیل مردم ما عمیق تر شده است.اما در حال حاضر چون اعمال این افراد با نام اسلام صورت میگیرد هنوز صدماتی به اسلام وارد می شود.

مهدی کروبی نیز در همین خصوص گفت: اگر نماینده ای که آقایان آن را نماینده مردم میخوانند نیز بخواهد سخنی بر خلاف نظر و عقیده حاکمان قدرت  بر زبان براند، وی را تهدید به عدم تایید صلاحیت برای نامزدی در انتخابات های آینده میکنند. آیا نماینده مجلس که باید نماینده مردم باشد،می تواند با آرامش خیال و عدم ترس از آسیب و ارعاب به نیازهای موکلین خود پاسخ دهد؟آیندگان در باره ما چه قضاوتی خواهند کرد و چه در کتاب هایشان خواهند نوشت؟

در پایان این دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب،  تاکید کردند و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال نمایند.

فیلم دیدار را ببینید: http://www.youtube.com/watch?v=N0vt8hq3ci0
انتشار اسامی کارگران شهیدِ جنبش سبز؛ در آستانۀ روز جهانی کارگر
كانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی ها، با انتشار بیانیه ای در این زمینه، لیست و مشخصاتِ تعدادی از شهدای جنبش که شغل آنها کارگر بوده را چنین اعلام می کند:
۱-  محمود رئیسی نجفی، كارگر ساده
۲- بهمن جنابی خوش، ۱۹  ساله كارگر لوله كش و تاسیسات لوازم برقی
۳- احمد نجاتی ، فرزند علی ۲۲ ساله، كارگری كه با ضربات باطوم به شهادت رسید
۴- سجاد قائد رحمتی، اهل درود لرستان، كارگر ساده
۵- حسین اختر زند ، اهل اصفهان، كارگر
۶- فرزاد جشنی ۱۹ ساله، فرزند جعفر، اهل ایلام ، که برای كا ر به تهران رفته بود
۷- ابوالفضل عبدللهی، برق كار ، بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید
۸-  سعید عباسی، ۲۸ ساله در اثر شلیك گوله جانیان به شهادت رسید
۹- میثم عبادی ، ۱۷ساله ، كارگر فرش فروش در فلكه صادقیه با اصابت گلوله به شكمش به شهادت رسید
۱۰- عباس دیسناد، كارگر بازار،  ۴۸ ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شهادت رسید
این تشکل همچنین تاکید کرد با گلباران مزار این عزیزان در بهشت زهرا، یادشان را در آستانه روز كارگر گرامی بداریم .
لازم به ذکر است تعدادی از این شهدا، در شهرهای دیگر دفن شده اند؛ که قاعدتا حضور بر مزارِ آنها نیز، گرامیداشتِ یاد و راهِ آنان خواهد بود.
لازم به ذکر است ساعت ۱۷ همان روز (۱۱ اردیبهشت ماه) نیز، کارگرانِ سبزِ تهران و شهرهای مختلف کشور، در مقابل وزارت کار و اداره های کار دست به تجمع خواهند شد.
وزیر اسبق کار:ممکن است اوضاع به مراتب بدتر شود
کلمه: به‌گفته محجوب صرفه‌نظرازعدم افزایش مناسب و عادلانه مستمری کارگران بازنشسته و از کار افتاده هنوز موضوع همان‌سازی مستمری این گروه از بازنشستگان با مستمری کارمندان و لشگریان بازنشسته به طورکامل اجرا نشده است.

به گزارش ایلنا،وی با یادآوری تجمع‌های اعتراضی کارگران بازنشسته که در سال ۸۷ در مقابل مجلس برگزار شد،گفت: درآن سال با پیگیری بازنشستگان، مجلس درآخرین روزهای تصویب بودجه سال ۸۸، مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان را بابت همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین‌کرد.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بعدها شنیده شده‌که مسوولان و نمایندگان براساس یک برداشت اشتباه این بودجه بابت افزایش چند ساله مستمری بازنشستگان تعیین کرده‌اند،گفت: با این وجود تنها ۹۳۰ میلیارد تومان از اعتبار در نظرگرفته شده به سازمان پرداخت شده است و دولت بابت مابقی بدهکار است.

محجوب با بیان اینکه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید هرچه زودتر بر مبنی مطالبات معوقه و شاخص‌های جدید افزایش یابد،گفت: اگر این اقلدام در سال هدفمند سازی یارانه‌ها انجام نشود آنگاه به دلیل افزایش شتاب‌آورهزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، دیگر حتی امکان برگزاری چنین نشست‌هایی نیز وجود نخواهد داشت.

وی همچنین الحاق صندوق ورشکسته بازنشستگی فولاد به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اشتباهات مجلس در سال گذشته یاد کردوگفت: با این اشتباه ظلم در حق سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان شد.

به‌گفته دبیرکل خانه‌کارگر به دلیل عدم تساوی میان درآمدها و هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد، الحاق این صندوق به سازمان تامین اجتماعی تنها به هزینه‌های سازمان می‌افزاید.

وی با دعوت از کارگران پیشکسوت برای شرکت در همایش‌ها و گردهمایی‌های صنفی گفت: کارگران بازنشسته یا استخدام دائم به راحتی می‌توانند در این قبیل مراسم شرکت کننده و این در حالی است که کارگران جوان به دلیل استخدام قراردادی و پیمانی از ترس برخوردکارفرمایان در این قبیل مراسم کمتر شرکت می‌کنند.

محجوب همچنین با بیان اینکه در هفته کارگر سال ۸۹، خواسته اصلی کارگران، اجرای بیمه اجباری کارگران ساختمانی است، گفت: در این رابطه کارگران روز گذشته با رییس مجلس دیداری داشتند.

وی با بیان اینکه رییس مجلس در این دیدار با تاکید بر ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر وعده پیگیری موضوع را داد، گفت: متاسفانه برخی رسانه این اظهارات رئیس مجلس را به چراغ سبزی برای اصلاح قانون کار تعبیرکردند و این در حالی است که در جلسه دیروز موضوع قانون تامین اجتماعی مطرح بود.

وی گفت: این وارونه‌نمایی‌ها در جهت تبلیغات جریان‌هایی است که قصد دارند قانون کار را به نفع منافع خود و به زیان حقوق کارگر اصلاح کنند.

محجوب همچنین با اشاره به اظهارات روزگذشته وزیر رفاه که از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بیمه اجباری کارگران ساختمانی تا پایان ماه آینده خبر داده بود،گفت: امیدواریم این موضوع صحت داشته باشد و مشکل بیمه کارگران ساختمانی به زودی حل و فصل شود.

میان کارگر با کارمند تبعیض قائل می شوند
حسن صادقی، رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در سال‌های اخیر دولت با حمایت‌های دوگانه خود به بهبود وضع معیشتی کارکنان دولتی کمک کرده است، گفت: این در حالی است که هیچ اقدام مثبتی در جهت بهبود رفاه اقتصادی کارگران انجام نشده است.

وی با بیان اینکه نتیجه این تبعیض با بررسی و مقایسه وضع اقتصادی کارگران و کارکنان دولتی بازنشسته مشهودتر است، افزود: به عنوان مثال کارکنان دولتی از مزایای بن کالا و کارت‌های خرید الکترونیکی بهره‌مند هستند ولی به کارگران شاغل و بازنشسته چنین امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: به موجب نص صریح قانون اساسی دولت به پرهیز از اعمال تبعیض آمیز تاکید شده است.

رییس پیشین کانون شوراهای اسلامی کارکشور با بیان اینکه امروز وضع نیروی کار ایران چندان مناسب نیست،گفت: قصد سیاه‌نمایی نداریم اما به دلیل تصمیمات اشتباه برخی مدیران اجرایی طبقه کارگر ایران دچار آسیب‌هایی شده است به طوری که می‌توان‌گفت این طبقه حکم شهروندان درجه چندم را پیدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این وضع در نهایت به صلاح مسوولان نیست،گفت: کارگران به ویژه بازنشستگان در حالی درمقایسه با کارکنان دولتی از حمایت‌های کمتری برخوردار هستندکه طی ۵ سال گذشته مطالبات معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی از ۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با انتقاد از واگذاری صندوق‌های ورشکسته‌ای چون صندوق بازنشستگی فولاد به سازمان تامین اجتماعی گفت: با این اقدامات بیشتر به بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد.

صادقی با تاکید بر اینکه مستمری کارگران بازنشسته باید براساس مصوبه دستمزدهای سال ۸۹، همسان‌سازی نظام هماهنگ پرداخت حقوق و تبعات تورمی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش یابد،گفت: چنانچه مسوولان سازمان تا تیرماه نسبت به افزایش مستمری‌ها اقدام نکنند، کارگران بازنشسته در طول هفته تامین اجتماعی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهندکرد.

این فعال کارگری افزود: به دلیل هجمه تبلیغاتی کشورهای بیگانه بر علیه ایران، کارگران ایرانی از سر دلسوزی سکوت اختیار می‌کنند اما این مساله نباید باعث برداشت نادرست و اشتباه برخی مسوولان داخلی شود.

کارگران برای بازگشت به جایگاه خود اقدام کنند
ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر کار دولت دفاع مقدس نیز با بیان اینکه جامعه کارگر نتوانسته به اهداف خود دست یابد، گفت: این وضع هر روز در مقایسه با گذشته بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه جامعه اکرگری ایران یک گروه اکثریت است، گفت: اگر برای این موضوع اقدام جدی نشود ممکن است در آینده اوضاع به مراتب بدتر شود.

وزیرپیشین کار با یادآوری اینکه درکشورهای صنعتی غرب، طبقه کارگر دارای سهم موثر در دولت و مجلس است، گفت: معلوم نیست چرا طبقه کارگر صنعتی ایران هنوز به این جایگاه نرسیده است.

وی ازکارگران خواست تا به منظور بازیافت جایگاه‌گذشته و رسیدن به اهداف خود حداقل حقوق صنفی و مطالبات قانونی خود را مطالبه کنند.

به باور سرحدی‌زاده با وجود آنکه طبقه اکثریت کارگران ایران عامل تولید ثروت هستند اما اعضای این طبقه در مقایسه با وضع ۳۰ سال پیش سهم چشمگیری در عرصه‌های مختلف کشور ندارند.

وی با بیان اینکه در یک جامعه صنعتی اتحادیه‌های کارگری قدرت تشکیل دولت یا تصاحب کرسی‌های پارلمان را دارند،گفت: معلوم نیست چرا در ایران که زمانی کارگری یک افتخار محسوب می‌شد تنها یک کرسی از مجلس قانونگذار به‌کارگران اختصاص دارد

ملاطفت با مردم؛ توصیه ای دیرهنگام
مینو طباطبایی 
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جرس: آقای خامنه ای در دیدار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو، وظیفه نیروی انتظامی را در میان نیروهای مسلح، وظیفه ای استثنایی، بسیار حساس و سنگین و در عین حال بسیار ظریف دانست و تاکید کرد:  "نیروی انتظامی باید در کنار حفظ اقتدار خود، محبت و صمیمیت با مردم را نیز داشته باشد و این دو ویژگی مهم نباید از هم جدا شوند." 
 محمود احمدی‌نژاد نیز در پانزدهمین همایش سراسری فرماندهان، روسا و فرماندهان ناجا  گفت : "در شریعت اسلامی، باید آبروی مجرمان حفظ شود، اما نباید هیچ مجرمی هم از مجازات مستثنی شود."
 احمدی نژاد باز هم تاکید کرد :" که ایران، پرچم عدالت‌خواهی را در جهان بلند کرده است."
 این نصیحت رهبر ایران و اظهارات رئیس دولت  در حالی به نیروهای انتظامی می شود،  که سال گذشته این نیروها خشن ترین و نامهربان ترین رفتارها را با مردم ایران داشته اند.
 رفتارنیروهای امنیتی با مردم معترض وضعیت حقوق بشر ایران را حالت بحرانی قرار داد .
و اینبار این گزارش های خبرنگاران خارجی و ناظران نبود که ایران بتواند به انها تهمت جانبداری بزند.
 فیلم های مردم ایران از خشونت نیروهای انتظامی در جهان پخش شد و آبروی نظام اسلامی را به خطر انداخت .
 در تمام اتفاقات سال گذشته رهبر ایران هیچ گاه زبان انتقاد بر روی  نیروهای امنیتی کشور نگشود و آنها را به ملایمتی فرا نخواند که نتیجه اش شاید نجات جان انسان هایی بود که در خیابان ها کشته شدند.
 حالا مردم که از سوی با اجرای دوباره طرح امنیت اجتماعی در هراس از نیروهای انتظامی هستند و از سوی دیگر در آستانه  سالگرد انتخابات  بیشتر از هر وقت دیگری در معرض تهدیدها هستند باید دید نصایح رهبر ایران چقدر می تواند کارا باشد.
شاید هم این نصیحت از ان دسته سخنان رهبر ایران نیست که برای تند رو ها فصل الخطاب باشد و به را ه خود ادامه خواهند داد.
 ادبیات خشن 
 خشونتی که در ادبیات نیروها امنیتی ایران ، حتی پیش از برگزاری انتخابات به چشم می خورد همانی بود که بعد ها  در خیابان ها بر سر مردم آورده شد.
 بعد از آنکه میر حسین موسوی نامه ای خطاب به رهبر ایران نوشت و نسبت به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات هشدار داد، این ارگان در جوابیه ای تند میر حسین موسوی را تهدید به پیگرد قانونی کرد و اعلام کرد که حق شکایت از میر حسین موسوی را برای خود محفوظ می داند.
 19 خرداد ماه یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که هر انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد.و روی سخنش با طرفداران سبزپوش موسوی بود.
 چه بسا اگر در همان زمان این ادبیات خشونت بار تذکری می گرفت و خاموش می شد این میزان خشونت از قلم ها به خیابان ها نمی رسید.
 خشونت های با مقدمه 
 مردمی که در روز پس از انتخابات به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را به گوش حکومت برسانند بیش از صدها فیلم روی شبکه های اینترنتی منتشر کردند که نشان از خشونت نیروهای امنیتی با مردم داشت.
 خشونت هایی که بی مقدمه نبودند و سازمان های امنیتی ایران در خصوص آن چه پیش از برگزاری انتخابات و چه پس از ان  به مردم تذکر داده بودند .
 اول تیر ماه سپاه پاسداران ایران در بیانیه ای از معترضان خواست که دست از "آشوب " بردارند و صراحتا تهدید کرد که چنانچه اعتراض ها ادامه بیابد "آماده برخورد قاطع و انقلابي فرزندان ملت ايران در سپاه پاسداران؛ بسيج و ساير نيروهاي امنيتي و انتظامي باشند تا در چارچوب وظايف قانوني خود طومار فتنه و آشوب را درهم بپيچند."
 
این هشدار پس از آن بود که در راهپیمایی 25 و 30 خرداد تعداد زیادی از مردم دستگیر شدند و و در 25 خرداد ماه نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله بردند.
 گفتار خشن ، کردار خشن 
 پیش از انتشار فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران، تصاویری که از خشونت نیروهای انتظامی پخش می شد کمتر همراه با صدا بود اما در فیلم منتشر شده که توسط دوربین نیمه حرفه ای گرفته شده بود مردم به راحتی قادر به شنیدن الفاظ رکیک و دشنام هایی که نثار دانشجویان می شد، بودند .
 خشونتی که در این فیلم بود مشتی بود نشان از خروارها بی حرمتی که به مردم ایران در خیابان ها و زندان ها به دنبال اعتراض هایشان صورت گرفت.
 هرچند که احمدی نژاد بیش از انتشار فیلم  در سخنرانی اعلام کرد که این کار نیروهای امنیتی نبوده است و عده ای سودجو به کوی دانشگاه حمله کرده اند. او حتی سخن از مدارک و شواهدی اورد که قرار بود نشان دهد این کار نیروهای امنیتی ایران نیست.
 با اینکه رهبر ایران هم جزو معدود موضع گیری هایش به فاجعه کوی دانشگاه اشاره کرده بود اما در عمل حتی نیروهای امنیتی یک عذر خواهی ساده هم نکردند .
 در انتظار خشونت بیشتر 
 30 خرداد ماه احمدی مقدم نامه ای به موسوی نوشت و در آن نامه تهدید کرد که چناچه اعتراض ها ادامه یابد رفتاری تند تر در انتظار معترضین خواهد بود.
 تهدیدی که در روزهای بعد رنگ حقیقت به خود گرفت. در درگیری هایی که پس از این بین مردم و نیروهای انتظامی به وجود می آمد ، نیروهای امنیتی این اجازه راهم داشتند که با لگد در خانه مردم را بشکنند یا به اتومبیل کنار خیابان را با باتوم هایشان ضربه بزنند .
 فیلم های این روزها نشان می دهد که چگونه یک نفر در کنار دیوار مورد حمله نیروهای امنیتی قرار می گیرد و کتک می خورد .
 تنها واکنش به خشونت  
 تنها باری که نسبت به خشونت ها واکنش نشان داده شد بعد از جریانات بازداشتگاه کهریزک بود.
 ۶ مرداد پس از مرگ محسن روح‌الامینی، این بازداشتگاه به دستور آقای خامنه‌ای به دلیل آنچه که " نداشتن استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان " بود بسته شد . این نبود استانداردهای لازم 4 کشته و تعداد زیادی زندانی روی دست حکومت ایران گذاشت که همراه بود با خبرهای تجاوز جنسی در این زندان و کشته شدن بدون دلیل پزشک این بازداشت گاه.
 با این حال هیچ کدام از مسوولان امنیتی مقصر شناخته نشدند و اعلام شد که رفتاری که در کهریزک  شده است از سوی کسانی بوده است که یا نظام مشکل دارند و می خواستند به نظام ضربه بزنند.
 خشونت مهمی نبود 
 به نظر برخی مسوولین نیز ماجرای کهریزک چندان قابل اعتنا نبود .
سرداراحمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی فحایع زندان کهریزک را "یک اشتباه کوچک" خواند.
 غلامعلی حدادعادل، نماینده اصولگرای مجلس هفتم نیز در این خصوص   گفت:" باید مراقب باشیم تا  این ماجرا که 3 نفر در کهریزک مرده‌اند به مساله اصلی تبدیل نشود."
  اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نيروي انتظامي كشور نیز اظهار داشت : "موضوع بازداشتگاه كهريزك به يك موضوع حاشيه‌اي تبديل شده و به نظر مي‌رسد كه برخي در تلاش‌ هستند كه آنرا بزرگنمايي كنند. وی همچنین مدعی شد که  در كهريزك به كسي تجاوز نشد و اين موضوع هرگز به اثبات نرسيد ."
   وی در اظهاراتی دیگر نیز گفت :" بنده به عنوان مسئول ارشد پلیس و یا جانشین من (سردار رادان) در این پرونده متهم نیست و دلیلی هم ندارد، ابعاد مساله معلوم است، گزارش مجلس هم داده شد. یک تخلفی بوده درسطح یک واحد صورت گرفته است."
  سید مسعود جزایری معاون فرهنگي ستادكل نيروهاي مسلح نیز در اظهار نظری آن چه در كهريزك اتفاق افتاد، راچماقی دانست که به ناحق بر سر پليس فرود می  آيد.
 رئیس دولت هم خواهان خشونت است 
 مرداد ماه احمدی نژاد که رئیس جمهوری بود که هنوز مراسم تحلیقش برگزار نشده بود در مراسم یازدهمین هم اندیشی اساتید بسیجی گفت : " بگذاريد مراسم تحليف برگزار شود، دولت كارش را شروع كند، يقه‌شان را مي‌گيريم و سرشان را مي‌چسبانيم به سقف"
 او وعده داد که با کمک بسیجیان معترضان را به زباله دان تاریخ می فرستد.
 این تهدید بود که پیش از این عملی شده بود .
 
ماه مهربانی
 مهر ماه اما ماه مهربانی نیروی انتظامی بود.اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در اظهاراتی جدید با اعتراف به اینکه ماموران تحت امرش با لگد در خانه مردم را شکسته اند، از شکایت دست کم ۷۰۰ نفر از یورش ماموران تحت امرش در حوادث پس از انتخابات خبر داد.
وی اعلام کرد: "من بايد پيش‌گام و پيش قدم در برخورد با تخلف باشم، اگر اجحافي به كسي شده بايد جبران و عذرخواهي كنم."
 وی در همان جلسه اعلام کرد که به نظرش در 13 آبان اتفاق خاصی نمی افتند .
 اتفاقی که افتاد 
 اما نیروهای امنیتی 13 آبان و 16 آذر راهم مانند روزهای دیگر اعتراضات به خشونت متوسل شدند .
 کانون مدافعان حقوق بشر در پی حوادث روز 13 آبان 1388، با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی با این اعتقاد که حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز یکی از حقوق اساسی ملت است، از نیروهای حکومتی خواسته تا عامل ایجاد خشونت، ارعاب و تضییع حقوق ملت نشوند.
 در این بیانیه آمده بود : "ادامه این وضعیت می تواند زمینه برخوردهای خشونت آمیز را در جامعه فراهم کند که برای طرفین نزاع نه تنها سودی ندارد بلکه مخاطره آمیز است."
 با این حال این خشونت ها در دی ماه به اوج خود رسید روز عاشورا و تاسوعای حسینی نیروهای امنیتی  خشونت را به آنجایی رساندند که با ماشین از روی مردم عبور کردند.
 خشونت حداقلی 
  با تمام این اوصاف باز هم نیروهای انتظامی اصرار داشتند که خشونت جندانی با مردم صورت نگرفته است و برای هر کدام از تصاویر منتشر شده توجیهی می یافتند .
 دی ماه فرمانده نيروي انتظامي " ناجا" گفت: "سياست و رويه نيروي انتظامي در خصوص برخورد با اغتشاشات استفاده از خشونت حداقلي است. مادامي که رفتار معترضان توام با بي قانوني و تخريب و اغتشاش نشود، ما به دادن تذکر و مدارا کردن بسنده مي کنيم."
 اما او مشخص نکرد که راه دادن این تذکرات چگونه است ؟
 نامه هایی بر آب 
 در یکسال گذشته   بسیاری به رهبر ایران به عنوان بالاتین مقام کشورنامه نوشتند و از خواستند که فکری به حال این میزان خشونت در کشور بکند.
 این نامه ها طیفی داشت به گستردگی   محمد نوری زاد که او را پدر خواند تا مازیار بهاری  روزنامه نگار و مجامع بین المللی، با این حال رهبر ایران بر خود لازم ندید برای وحشیگری که در خیابان های تهران می شود چاره ای بیندیشد و تذکری بدهد.
 تذکری که پیش از این بارها از زبان سران جنبش سبز و دلسوزان ایران شنیده شده بود اما حرف آنها نزد تندروهای قدرت به دست خریداری نداشت.
 "گیرم که چند روز با دستگیریها ، خشونت ها ، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟"
اینها تذکرات میرحسین موسوی است که در بیانیه اش خطاب به حکومت داران گفته است .
 تذکراتی که شاید در آن زمان اهمیتش زیر آنچه "حفظ نظام "می نامیدنش به چشم نمی آمد ولی هر روزی که از این سرکوبگری گذشت نشانه های این تذکر بیشتر در ایران به چشم خورد.
نامه توكلي به احمدي‌نژاد: 
وضعيت كشور، اقتضاي شوك درماني را ندارد  
ظاهراً قصد اين است كه در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طي شود اين كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است/اجراي تدريجي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مورد توافق همه اقتصاددانان است 
ايلنا:احمد توکلي،رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس طي نامه‌اي به رييس‌جمهور ضمن ارائه پيشنهادهايي براي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و با بيان اينكه اجراي تدريجي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مورد توافق همه اقتصاددانان است، تاكيد كرد:وضعيت كشور،اقتضاي شوك درماني را ندارد. 
به گزارش ايلنا،متن نامه توکلي به شرح زير است: 
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد 
رئيس جمهور محترم 
سلام عليكم؛ 
پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مرحله اجرا رسيده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهاني و آشكارا، موافقت يا مخالفت خود را با اصل كار يا جزئياتش بيان و سعي كرده‌ام طريقي بنيان گذاشته شود كه در اين كار بزرگ، منافع ملك و ملت به بهترين نحو تامين گردد. هر چه رفته است به كنار، امروز اين كار عظيم و خطير مي‌خواهد اجرايي شود. در اين مرحله نيز وظيفه خيرخواهي امثال بنده براي دولت و مردم تعطيل شدني نيست. به ويژه آنكه اصل موضوع، يعني اصلاح قيمت كالاهاي مهم براي جلوگيري از اسراف، افزايش بهره‌وري ملي، كاهش بي عدالتي و تامين منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داريم و آگاهيم كه اين جراحي خطير بي‌آسيب نخواهد بود، بنابراين همه بايد تلاش كنيم كار بزرگي كه در شرف اجراست، تا مي‌شود كم هزينه‌تر و پرسودتر براي مردم و حاكميت باشد. براي اين مقصود، سه پيشنهاد زير را تقديم مي‌كنم: 
1- كالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زيادي با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت‌ها مي‌تواند به شما كمك كند تا تصميمات كم‌هزينه‌تر بگيريد. دسته‌اي از آنها يعني برق، آب و گاز به وسيله كنتور مصرفشان كنترل مي‌شود. بنزين هم چون كارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار اين كالاها يا خدمات، تقسيم بندي مصرف كنندگان و قيمت گذاري تصاعدي با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزايش هزينه مبادله امكان پذير است. اينكه هر كس بيشتر مصرف مي‌كند بهاي بيشتري بپردازد،‌ به جاي تعيين قيمت بالا و يكسان براي همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عين حال انگيزه صرفه جويي را افزايش مي‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز اين كار داده شده است و در مورد بنزين نيز منعي وجود ندارد. در مصرف گازوئيل، گر چه كارت هوشمند بكار مي‌رود، ولي چون گازوئيل عامل واسطه توليد خدمت و كالا است (در حمل و نقل و توليد) كنترل مصرف آن به معناي كاهش توليد ملي است. هدف در اينجا بايد كاهش مقدار مصرف براي هر واحد خدمت و كالا، يعني افزايش بهره‌وري باشد، كه زمان مي‌خواهد. بنابراين نمي‌توان بازار آن را مشابه بنزين شكل داد. بقيه كالاها و خدمات نيز بازارشان به راحتي قابل تفكيك نيست و به ناچار محتاج قيمت يكسان هستند، يا حداكثر مي‌توان متناسب با شكل مصرف (خانگي، صنعتي، كشاورزي،....) قيمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتري به نسبت ميزان مصرفشان. 
تفاوت ديگر اين كالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعي مصرف كننده آن‌ها‌ست. مثلا خدمات هواپيمايي، كه ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتري آن هستند، يا بنزين كه مصرف‌كنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفيد و گازوئيل كه اولي را بيشتر روستائيان و دومي را توليد كنندگان بكار مي‌گيرند، تفاوت دارند. پيشنهاد اين است كه دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته دوم تدريج و احتياط بيشتري رعايت شود. 
2- پيشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط مي‌شود. مشكل اصلي در پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، فقدان اطلاعات از ميزان درآمد واقعي خانوارهاست. چنانكه تلاش براي خوشه بندي بر اساس اطلاعات جمع آوري شده نافرجام ماند. اينكه خوشه بندي كنار گذاشته شود ولي گفته شود بر اساس درآمد بازتوزيع صورت مي‌گيرد، تفاوتي در رفع مشكل نمي‌كند؛ زيرا اطلاعات جمع‌آوري شده از درآمدها درست نبود، در نتيجه خوشه بندي منشاء تبعيض تشخيص داده شده و از آن چشم پوشي گرديد. به همين دليل، درآمدهاي ثبت شده مزبور نمي‌توانند مبناي هيچ بازتوزيع درآمديِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌هاي قبلي و كساني كه در مهلت جديد از 20 ارديبهشت ثبت نام كنند به يك ميزان پرداخت مي‌شود و بعد به كساني كه تحت پوشش‌هاي حمايتي‌اند يا بايد حمايت ويژه شوند بيشتر مي‌دهيم، چنانكه سخنگوي طرح اعلام كرده است، باز مشكل حل نمي‌شود، زيرا اولاً دليلي بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانياً تبعيض در سطح پايين‌تري بين كساني كه در نهايت مبلغ يكساني دريافت مي‌كنند، پيدا خواهد شد. پيشنهاد اين است كه جامعه هدف به شكلي تعريف شود كه تنها خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و آناني را كه بايد حمايت شوند و شناسايي مي‌گردند، دربربگيرد. ترجيح اين پيشنهاد به دليل زير روشن مي‌شود: 
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند. دسته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت و كالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آن‌ها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجراي قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ كرامت و شخصيت كارگران و كارمندان حفظ نسبي قدرت خريدشان مقدور است و سومي‌ها نيز با ساز و كار بازار به طور نسبي محفوظ مي‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگيري و دريافت بدون كار نيز رشد نمي‌كند. آنهم به اتكاي درآمد حاصل از قيمت نفت خام وابسته به بازار جهاني پر نوسان نفت كه ممكن است دولت را به قطع يارانه مجبور سازد، در حالي كه بسياري از دريافت‌كنندگان يارانه، آن‌را هميشگي تلقي مي‌كنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سياسي و اجتماعي موضوع هم مهمتر مي‌شود. اما دسته چهارم كساني هستند كه حتي اگر هيچ بحثي از درآمد حاصل از هدفمندسازي هم در كار نباشد، حكومت، به ويژه دولت اسلامي ملزم به پرداخت نقدي و غير نقدي به آنهاست. اين دسته به شكل سنتي به وسيله كميته امداد و سازمان بهزيستي هم اكنون با تقريب قابل قبولي شناخته شده‌اند. دولت مي‌تواند وزارت رفاه را طبق وظيفه قانوني‌اش مسئول شناسايي موارد خاص سه دسته اول هم بكند و پوشش جامعه هدف را به آنها نيز گسترش دهد. 
3- سومين پيشنهاد رعايت تدريج است كه مكررا در قانون تاكيد شده است. آقاي رئيس جمهور! اين يك گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است كه تغيير رفتار مصرف كنندگان و ساختار توليد هر كشوري از امور بلند مدت است. به‌طوري‌كه در مدل معروف و پايه‌اي عرضه و تقاضا، هميشه ثابت فرض مي‌شوند؛ چرا كه تغييرشان امري بلند مدت است و در مدل استاتيك دخالت داده نمي‌شود. با گزينه فعلي دولت، ظاهراً قصد اين است كه در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طي شود. اين كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است. پيشنهاد جدي دارم كه احتياط و دورانديشي را رعايت بفرمائيد. وضعيت سياسي، اجتماعي، و اقتصادي كشور، به ويژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات خارجي، اقتضاي شوك درماني را ندارد؛ گرچه به دلايل متعدد ديگري نيز اين احتياط ضروري است. 
براي توفيق شما دعاگو هستم. 
احمد توكلي 
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر  
همه کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید
زهرا رهنورد 
جرس: در مصاحبه های خارج از کشور که سردمداران دولت فعلی انجام می دهند، مضمون یکی از مصاحبه ها نظر مرا به خود جلب کرد و البته بسیار متأثر شدم. آقای احمدی نژاد در یکی از مصاحبه هایی که در خارج از کشور داشته اند، ادعا کرده اند که در ایران آزادی وجود دارد، و مصداق آن را آزاد گذاشتن و آزاد بودن سران مخالفان خود دانسته اند.   
دراینجا من زهرا رهنورد بعنوان فرد کوچکی از ملت - همانطور که در گذشته بارها اعلام کرده ام – اعلام می کنم که به شخصه ترجیح می دادم که هزار بار خونم ریخته شود، قطعه قطعه شوم، اما قطره خونی حتی از سرانگشت کسی به زمین نریزد. سران جنبش سبز نیز بارها چنین مضمونی را در سخنان خود اعلام کرده اند که از جان خود گشته اند و هیچیک چیزی نمی خواهند جز سرافرازی و سعادت ملت؛ یعنی آزادی، دموکراسی، و قانونگرایی و رفاه ملی.
 • اما این چه منتی است که بر سر ما می گذارید که محیطی امنیتی و پلیسی در جامعه برقرار کرده اید؟

• این چه منتی است که بر سر اصلاحات و رهبران آن که جوانان، زنان، و مردان را در خیابانها به گلوله بسته اید، و زندانها را پر کرده اید از انسانهای شریف، انسانهایی که فریادرسی جز خدا را ندارند؟

• این چه منتی است که آزادیخواهان را در انفرادیهای مخوف به غل و زنجیر کشیده اید؟ و عده ای را به بهانه های واهی و من درآوردی اعدام کرده اید؟

• و زنان را که عزت و آبروی ملتند در هلفدونی ها به اقرار وادار می کنید و البته موفق هم نمی شوید؟

ای کاش به جای اینهمه اقدامات بی فایده، با سران اصلاحات و معترضین ملت به گفتگو می نشستید و گره ای را که با دست باز می شود، به دندانهای کند خودتان نمی سپردید.

حالا هم فرصت باقی است. به مبارکی دو روز بزرگ، روز کارگر و معلم می توانید - به طور نسبی - نشان دهید که می خواهید دروغی را، که ادعا کرده اید، به راست و حقیقت نزدیک کنید:

1. همه کارگران و معلمان زندانی را بعنوان مقدمه اولیه آزاد کنید.
2. پس از مقدمه فوق، زنان را آزاد کنید و سپس باقی زندانیانی را که گمنام یا مشهور در سراسر کشور پخش کرده اید آزاد کنید.

3. یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را در کشور برگزار کنید
4. به نصیحت مخالفان و نقد آنان توجه کنید که به ورشکستگی کشاندن اقتصاد ملی که حاصل آن بیکاری، اعتیاد و در هم ریختن خانواده ها است و بارها هشدار داده اند؛ یعنی کمربندها را محکم کنید، از واردات بی رویه که تراز تجاری کشور را منفی کرده است دست بردارید. بورکینافاسو و زیمبابوه و چین و امثالهم را که تاج سرتان کرده اید، کنار گذارید، تا طومار کارخانه های ورشکسته و شکمهای گرسنه و کودکان چشم انتظار غذا و لباس، و کارگران بیکار، محصول سیاستهای افتصادی غلط است، بسته شود.
5. مطبوعات را که رکن چهارم نظامهای تفکیک قوا است آزاد کنید.
6. با ایجاد فضای فرهنگی (نه امنیتی) شادی تنفسی فکورانه را به ملت هدیه کنید...
و البته همه اینها، برای اینکه بیش از این در سطح بین المللی و داخلی دروغگو جلوه نکنید، یک قدم از هزار قدمی است که پیش رو دارید.
